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نویسنده سرشناس 
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است که نقل قولی 
جالب توجه از او در 
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آواز قناری و غروب 

زیبا چیست.«

ادبیات، فصل مشترک آدم‌ها
بدون مقدمه خاصی ســـراغ کتاب برویم تا ببینیم 
یوســـا چه مســـائلی را باز می‌کند و چگونه از نقش 
ادبیـــات در زندگـــی روزمره صحبت می‌کند. یوســـا 
در »چـــرا ادبیـــات« خیلـــی زود ســـر اصـــل مطلب 
مـــی‌رود و بـــه انتقـــاد از کســـانی می‌پـــردازد کـــه 
ادبیـــات را فعالیتـــی غیرضـــروری می‌داننـــد. برخی 
افـــراد، ادبیات را نوعی ســـرگرمی یـــا چیزی تجملی 
بـــرای پر کـــردن اوقات فراغـــت می‌داننـــد و چنین 
افـــرادی در طـــول کتـــاب مورد نکوهش نویســـنده 

قـــرار می‌گیرند.
یوســـا در ادامـــه در حـــال کلنجـــار رفتن بـــا همین 
گـــزاره غلـــط در ذهـــن بســـیاری از مـــردم جامعـــه 
اســـت. کشـــمکش نویســـنده بـــا مفاهیمـــی کـــه 
نقش ادبیـــات در زندگی را پایین می‌آورد در ادامه 
خواننـــده را متوجه نکات ریز و خواندنی زیادی در 

مـــورد ادبیـــات می‌کند.
ایـــن نویســـنده امریـــکای لاتین بـــا انتقاد از رشـــد 
تکنولـــوژی و تخصصـــی شـــدن علـــوم مختلـــف، 
توضیـــح می‌دهـــد ایـــن تخصصـــی شـــدن اگرچـــه 
عامـــل محرکـــی بـــرای پیشـــرفت بوده ولـــی امکان 
همبســـتگی و وحـــدت را از جوامع انســـانی گرفته 
اســـت. ادبیـــات امـــا راهی متفـــاوت از ســـایر علوم 
در پیـــش گرفتـــه اســـت و از آغـــاز تا اکنـــون فصل 
مشـــترک تجربیـــات آدمی بـــوده و به واســـطه آن، 
آدم‌هـــا می‌تواننـــد یکدیگـــر را بازشناســـند و بـــا 

یکدیگـــر گفت‌وگـــو کننـــد.
یعنـــی مـــا در مقـــام خواننـــدگان آثـــار ســـروانتس، 
شکســـپیر، دانته و تولســـتوی همدیگر را در پهنه 
گســـترده مـــکان و زمـــان درک می‌کنیـــم و خـــود را 
اعضـــای یـــک پیکـــر می‌یابیـــم. هیـــچ چیـــز بهتر از 
ادبیـــات نمی‌توانـــد به مـــا بیاموزد کـــه تفاوت‌های 
قومـــی و فرهنگی نشـــانه‌ای از غنـــای میراث آدمی 
به شـــمار مـــی‌رود. مطالعه ادبیـــات در عین اینکه 
کاری لذتبخش اســـت به ما می‌آموزد که چیستیم 
و چگونه‌ایـــم؛ پی بردن به نقص‌های انســـانی‌مان، 
اعمـــال و رفتارمـــان و رؤیاهـــا و تخیلات‌مـــان در 
نهایـــت عاملـــی وحدت‌بخش بـــرای ارتبـــاط برقرار 
کـــردن آدم‌هـــا با هم شـــده و موجب می‌شـــود آنها 
در خلوت‌شـــان بهتر به ذات خودشـــان فکر کنند.
متونـــی که به دســـت ما رســـیده ما را به گذشـــته 
می‌برد و با کســـانی پیونـــد می‌دهد که در روزگاران 
ســـپری شـــده، ســـوداها در ســـر پخته‌اند، لذت‌ها 
برده‌انـــد و رؤیاها پرورانده‌اند و همین متون امروز 
بـــه مـــا امکان می‌دهـــد که لذت ببریـــم و رؤیاهای 

خودمان را بپرورانیم.

محدود در فکر و خیال
یوســـا در لابـــه‌لای توضیحاتـــش، ســـری بـــه دیگر 
نویســـندگان شـــاخص تاریخ ادبیات هم می‌زند تا 
نظرات آنها را در کتاب بیاورد. نویسنده سرشناس 
آرژانتینـــی »خورخـــه لوئیـــس بورخـــس« یکـــی از 
نویســـندگانی اســـت که نقل قولی جالـــب توجه از 
او در کتاب آمده اســـت. بورخس همیشـــه از این 
پرســـش کـــه »فایده ادبیات چیســـت؟« برآشـــفته 
می‌شـــد. او این پرســـش را ابلهانه می‌شـــمرد و در 
پاســـخ آن می‌گفـــت »هیچ کس نمی‌پرســـد فایده 

آواز قنـــاری و غروب زیبا چیســـت.«
یوســـا با تعریضی بر جمـــات بورخس این نکته را 
اضافـــه می‌کنـــد که اگرچـــه رمان و شـــعر مثل آواز 
پرنـــده و غروب خورشـــید زیباســـت ولـــی مثل آنها 
نیســـت، بلکـــه حاصـــل آفرینش انسان‌هاســـت و 
در خلـــوت نویســـندگان ‌زاده شده‌اســـت. شـــعر و 
رمان برآیندی از ناخودآگاه، احساس و حساسیت 
نویســـندگان و شـــاعران بـــه دنیـــای پیرامون‌شـــان 
اســـت کـــه از طریـــق کلمـــات، ضرباهنـــگ و جـــان 

می‌گیرد.
نویســـنده در بخـــش دیگـــری از کتـــاب بـــه نقـــش 
تأثیرگـــذار زبـــان در ادبیـــات می‌پـــردازد. به عقیده 
یوســـا، زبـــان در غیـــاب ادبیـــات مکتـــوب، الکـــن 
و پریشـــان اســـت و مـــردم در چنیـــن جوامعـــی 
بـــا مشـــکلات زیـــادی در زمینـــه برقـــراری ارتبـــاط 
مواجهنـــد. درســـت مثـــل آدمـــی کـــه نمی‌خواند یا 

کـــم می‌خواند یـــا فقط پرت و پـــا می‌خواند 
و اختـــال در بیـــان دارد. چنیـــن 
آدمـــی حتـــی وقتـــی بســـیار حـــرف 

می‌زنـــد، انـــدک می‌گویـــد، زیـــرا واژگانـــش بـــرای 
بیـــان آنچه در دل دارد، اکتفـــا نمی‌کند. همچنین 
ایـــن جوامـــع در فکـــر و تخیـــل دچـــار محدودیـــت 
هســـتند: »مســـأله، مســـأله فقر تفکر نیز اســـت، 
چـــرا کـــه افـــکار و مفاهیـــم که مـــا به واســـطه آنها 
بـــه رمـــز و راز وضعیـــت خـــود پی می‌بریـــم، جدا از 
کلمات نیســـتند. ما ســـخن گفتن درست، پرمغز، 
ســـنجیده و زیرکانـــه را از ادبیات و تنهـــا از ادبیات 

خـــوب می‌آموزیم. هیـــچ یک از انـــواع علوم 
و هنرهـــا نمی‌توانـــد در غنا بخشـــیدن به زبان 

مـــورد نیـــاز مـــردم، جـــای ادبیـــات را بگیرد.«

هو کردن بیل گیتس
بیـــل گیتـــس  بـــه  از کتـــاب  یوســـا در بخشـــی 
می‌تـــازد و می‌گویـــد او در یکـــی از کنفرانس‌های 
مطبوعاتـــی‌اش، عنـــوان کـــرده قصـــد دارد کاغـــذ 
و کتـــاب را حـــذف کنـــد و بـــه جایش نســـخه‌های 
الکترونیکـــی عرضـــه کنـــد. یوســـا می‌گویـــد اگـــر 
مـــن در آن کنفرانس مطبوعاتـــی بودم حتماً بیل 
گیتـــس را هـــو می‌کـــردم و او را بـــه خاطـــر چنین 
اظهارنظرهایـــی مـــورد شـــماتت قـــرار مـــی‌دادم. 
کاغـــذ، کتـــاب و ادبیـــات ارتباطـــی جدانشـــدنی از 
همدیگـــر دارنـــد و نمی‌توان هیچ چیـــز دیگری را 
جایگزیـــن کتاب برای مطالعه کرد. یوســـا عقیده 
دارد بـــا برچیده شـــدن کتـــاب، ادبیـــات لطمه‌ای 

جـــدی و مرگبـــار خواهـــد خورد.
مســـأله قابـــل توجـــه دیگـــری هـــم کـــه از ذهـــن 
نویســـنده دور نمانـــده اســـت، نقـــش ادبیـــات در 
ارضـــای روحـــی و روانـــی انســـان اســـت: »ادبیـــات 
بـــرای آنـــان کـــه بـــه آنچـــه دارنـــد خرســـندند، برای 
آنـــان کـــه از زندگـــی بـــدان گونه که هســـت راضی 
هســـتند، چیزی نـــدارد که بگویـــد. ادبیات خوراک 
جان‌هـــای ناخرســـند و عاصی اســـت، زبان رســـای 
ناســـازگاران و پناهگاه کســـانی اســـت کـــه به آنچه 
دارنـــد خرســـند نیســـتند. انســـان به ادبیـــات پناه 

مـــی‌آورد تـــا ناشـــادمان و ناکامل نباشـــد.«

تسکینی برای ناخوشنودی‌هایمان
ادبیـــات بـــه گونـــه‌ای گـــذرا ناخشـــنودی‌هایمان را 
تســـکین می‌دهـــد و ما را بـــه جایی فراتـــر از زمان 
و مـــکان می‌برد. مـــا با خواندن رمان‌ نویســـندگان 
مختلـــف، نامیـــرا و بدل به شـــهروندان ســـرزمینی 
بی‌زمان می‌شـــویم. ما با خوانـــدن ادبیات غنی‌تر، 
پرمغزتـــر، پیچیده‌تـــر، شـــادمان‌تر و روشـــن‌تر از 
زمانی می‌شـــویم که قید و بندهـــای زندگی روزمره 

دســـت و پایمان را بســـته است.
بـــا  یوســـا در پایـــان نگرانی‌هایـــش از آینـــده را 
خوانندگانـــش در میـــان می‌گـــذارد. کابوســـی کـــه 
مایـــه هـــراس او شـــده، توســـعه نیافتگی نیســـت 
بلکـــه پیامـــد توســـعه بیش از حـــد اســـت. ما در 
نتیجه تکنولوژی و تســـلیم شدن به آن می‌توانیم 
جامعـــه آینـــده را پـــر از مانیتورهـــا و بلندگوهـــای 
کامپیوتـــر و بـــدون کتـــاب تصور کنیـــم، جامعه‌ای 
کـــه در آن کتـــاب و آثار ادبـــی چیزی عجیب و 
عتیقه به نظر می‌رســـد. نویســـنده 
ابـــراز امیـــدواری می‌کند تـــا چنین 
جامعـــه بی‌روح و بدون تخیلی بـــه وقوع نپیوندد. 
تحقـــق چنیـــن خواســـته‌ای تنهـــا بـــه خودمـــان 
بســـتگی دارد، بـــه اینکه دســـت به عمـــل بزنیم و 
از کتاب‌هـــا دوری نکنیـــم. بـــه طـــور دقیق‌تر نباید 
از ادبیـــات فاصلـــه بگیریم. نگذاریـــم روح‌مان در 
چنبـــره تکنولـــوژی پیر، خســـته و افســـرده شـــود. 
برای تحقق چنین خواســـته‌ای فقط باید بخوانیم 

و بخوانیـــم و بخوانیم...

یوسا در »چرا ادبیات« خیلی زود سر اصل مطلب می‌رود و به انتقاد 
از کســـانی می‌پـــردازد کـــه ادبیـــات را فعالیتـــی غیرضـــروری می‌دانند. 
برخـــی افـــراد، ادبیـــات را نوعـــی ســـرگرمی یـــا چیـــزی تجملی بـــرای پر 
کـــردن اوقـــات فراغت می‌داننـــد و چنین افرادی در طـــول کتاب مورد 
نکوهـــش نویســـنده قـــرار می‌گیرنـــد. یوســـا در ادامه در حـــال کلنجار 
رفتـــن بـــا همین گزاره غلط در ذهن بســـیاری از مردم جامعه اســـت. 
کشـــمکش نویســـنده با مفاهیمی که نقش ادبیات در زندگی را پایین 
مـــی‌آورد در ادامـــه خواننـــده را متوجه نکات ریـــز و خواندنی زیادی در 

مورد ادبیـــات می‌کند.

ماریـــو بـــارگاس یوســـا نویســـنده برنـــده نوبـــل پرویـــی، در کتـــاب کم حجـــم و جمع و جـــور »چـــرا ادبیات« 
بـــه نـــکات و مســـائل مهمـــی در مـــورد ادبیـــات می‌پـــردازد و از نقـــش تأثیرگـــذار آن در زندگـــی صحبـــت 
می‌کنـــد. ادبیـــات برخـــاف تصـــور رایجـــی کـــه در میـــان عمـــوم وجـــود دارد، نقشـــی مهـــم و تأثیرگـــذار 
در زندگی‌هایمـــان ایفـــا می‌کنـــد کـــه معمـــولاً از آن غافلیـــم. ادبیـــات نقشـــی ســـازنده در پـــرورش روح و 
ذهن‌مـــان دارد و یوســـا دقیقـــاً دســـت روی همیـــن نـــکات گذاشـــته اســـت. کتـــاب را عبداللـــه کوثـــری، 
مترجـــم زبردســـت ادبیـــات امریـــکای لاتیـــن ترجمـــه کـــرده تـــا لـــذت خواندنـــش دوچنـــدان شـــود.

احمد محمدتبریزی
روزنامه‌نگار

پناهی برای جان‌های 
عاصی،‌خوراکی‌برای 
پـــــــــرواز خــیـــال

یوسا در کتاب »چرا ادبیات« به سؤال‌های مهم 
درباره نقش ادبیات در زندگی پاسخ می‌دهد

 به تا  زگی به شبکه نمایش خانگی آمده است
ی که

«، فیلم
نگاهی به نقاط مثبت و منفی »ابلق

نگاهی زنانه‌به‌دردهای حاشیه‌نشینی
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